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تنها خرچنگ خانگی...
ابراهیــم پشــت کوهی، نویســنده و کارگردان  �

شناخته شده تئاتر، ۱۰ سال بعد از روی صحنه بردن 
نخســتین بخــش از ســه گانه مدنظــرش از آثار 
شکسپیر، این بار اتللو را در نمایشی با عنوان «تنها 
خرچنگ خانگی لای ملافه ها خانه می کند اتللو» 
از ۲۳ بهمن در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر 
روی صحنه می آورد. ایــن کارگردان پیش از آغاز 
اجرای عمومی اش، دو اجرا نیز در جشــنواره تئاتر 

فجر داشت.
او در ســال ۸۸، بر اســاس متن مکبث ویلیام 
شکســپیر نمایش «تنها ســگ اولی می داند چرا 
پــارس می کند مکبــث» را روی صحنه برد و یک 
یا دو ســال بعد به  نظرش آمد بــا توجه به اینکه 
وسوسه برخورد با آثار شکسپیر همواره در ذهنش 
بوده است، این اقتباس می تواند تبدیل به سه گانه 
شــود. جز «تنهــا خرچنگ خانگــی لای ملافه ها 
خانــه می کند اتللو»، متن دیگری از شکســپیر که 
قصــد روی صحنه بردنش را دارد «توفان» اســت 
که امیدوار اســت با نام «تنها گربه جن گرفته جیغ 

نمی کشد میراندا» اجرایش کند. 
ایــن روزها در تالار قشــقایی «تنهــا خرچنگ 
خانگــی لای ملافه هــا خانــه می کنــد اتللو» به 
نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشت کوهی از روز 
چهارشنبه، ۲۳ بهمن، ساعت ۱۹ با مدت زمان ۱۰۰ 
دقیقه و با قیمت بلیت ۴۰ هزار تومان اجرای خود 
را آغاز کرده اســت. در ایــن نمایش اصغر همت، 
ناهید مسلمی، غلامرضا فرج زاده، ایمان اشراقی، 
مســیح کاظمــی، منصــور صوفی و گاتــا عابدی 

به عنوان بازیگر حضور دارند. 
در خلاصــه داســتان نمایش تنهــا خرچنگ 
خانگــی لای ملافه هــا خانه می کنــد اتللو آمده 
است: داســتان اتللو این بار در جنوب ایران اتفاق 

می افتد.
کلوچه دارچینی

نمایش کلوچه دارچینی بــه کارگردانی مریم 
کاظمی شــنبه ۱۰ اسفند میزبان هنرمندان خواهد 
بــود.  این نمایش که نوشــته دیوید وود اســت و 
سیدحسین فدایی حسین آن را به فارسی برگردانده 
است، با طراحی، کارگردانی و اشعار مریم کاظمی 
در ســالن سینماتئاتر کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان (خیابان وزرا) روی صحنه است و روز 

شنبه ۱۰ اسفندماه میزبان هنرمندان می شود. 
در نمایش کلوچه دارچینی ماجراهای جذاب 
ساکنان یک آشپزخانه و کوکوی ساعت را در شبی 
خاص که یک کلوچه دارچینی پخته می شــود، به 
تماشــا می نشــینیم. کلوچه دارچینی برای نجات 
کوکوی ساعت به دیدار کیسه چای تنها می رود و 
با همراهی دوستانش آقای نمک و خانوم فلفل با 

موش می جنگد تا اینکه... 
کلوچــه دارچینــی که بــا اســتقبال بی نظیر 
مخاطبان و خانواده ها همراه شــده، هرروز غیر از 
شــنبه ها در ســاعت ۱۹ و صبح ها ویژه مدارس و 

مهدهای کودک اجرا می شود. 
 در ایــن نمایــش ســیدجواد زیتونــی، مریم 
کاظمی، هومن رهنمون، پریســا فلاح زاده، حسام 
کلانتری، مهراد زمانی، نازنین صفا، عرفان میدانلو، 
هایده حســین زاده، فاطمــه خدابنده لو، ســمیه 
بیگی، شــادی کارآیین، زهرا روشــن ضمیر، نرگس 
صفامنــش، فربد تجویدی و مهــدی رمضان زاده 

ایفای نقش می کنند. 
تعــدادی از هنرجویــان بازیگری آموزشــگاه 
تئاتــر مســتقل (پنجمــک) نیز در نقــش پرده ها 
که جانبخشــی شــده اند و یلدا فرهبــد در نقش 

میان پرده در این نمایش حضور دارند. 
طراحی  صحنه این نمایش را رضا مهدی زاده 
نوایــی،  فریــد  را  آهنگســازی  و  داده  انجــام 
طراحی لباس را زهرا بداغ آبادی، طراحی  و ساخت  
عروسک را سهیلا باجلان، طراحی پوستر را پریسا 
فــلاح زاده و طراحی  گریم را افســانه قلی زاده بر 

عهده دارند. 
پنهان خانه پنج در

نویســندگی  به  پنج در»  «پنهان خانه  نمایــش 
حســین کیانــی و کارگردانی آرش فلاحت پیشــه 
ســاعت ۲۰ در ســالن اصلــی تالار مولــوی اجرا 
می شــود. در این نمایش کوشــا ابراهیمی، مریم 
بهشــتی، حمید باهوش، علیرضا رشــیدی، مائده 
شــهوازیان، ســارا علاقه مند، ســارا فتحی و آیدا 
نوروزی بازی می کننــد. در خلاصه نمایش آمده: 
درس اول ایــن بــود که نترســید از آنچــه با آن 
می ترسانند، در زمانه ای که آگاهی برای زنان جرم 
محسوب می شــد، عطری جان منزل خود را وقف 
آموزش و تحصیل زنان کرده که مردان، شوهران، 
گزمه ها و در آخر بیگانگان و مغول ها بر آنها وارد 
می شوند و هربار به ترفندی باید ایشان را مغلوب 
ســازند. بهای بلیت این نمایش ۷۰ دقیقه ای، ۳۰ 

هزار تومان در نظر گرفته شده است.  

این روزهاى تئاتر پایتخت

شــرق: این روزها می توان در پایان ســال ۹۸  �
بــه نمایش هایی به نام «قهوه قجــری» کار آتیلا 
پسیانی و با حضور هوتن شکیبا و نوید محمدزاده، 
«تنها خرچنگ خانگی...» کار ابراهیم پشت کوهی 
با حضور ناهید مســلمی و اصغر همت و نمایش 
«کلوچــه دارچینی» اشــاره کرد کــه صحنه های 

اسفند را گرم کرده اند. 
قهوه قجری

«قهوه قجری» نمایشــی است که آتیلا پسیانی 
۲۰ سال پیش به صحنه برد و این هنرمند تصمیم 
دارد همیــن نمایش را با ترکیــب بازیگران جدید، 

دوباره اجرا کند. 
نمایــش قهوه قجری با نگاهی به نمایش نامه 
هملت ویلیام شکسپیر به نویسندگی و کارگردانی 
آتیــلا پســیانی از روز چهارشــنبه، ۲۳ بهمن، در 
ســاعت های ۱۹ و ۲۱ بــا مدت زمــان ۷۰ دقیقه و 
قیمت بلیت ۷۰ تــا ۹۵ هزار تومان در تالار اصلی 

به صحنه رفت. 
در ایــن نمایش (به ترتیب حروف الفبا) اصغر 
پیران، نویــد جهان زاده، روح االله حق گوی لســان، 
هوتن شــکیبا و نوید محمــدزاده به عنوان بازیگر 

حضور دارند. 
قهــوه قجــری کــه متــن آن بــا نگاهــی به 
نمایش نامــه هملــت شکســپیر نوشــته شــده، 
نخستین بار ســال ۱۳۷۸ در جشنواره تئاتر فجر به 
صحنه رفت و سال ۷۹ اجرای عمومی خود را در 
تالار چهارسوی مجموعه تئاتر شهر انجام داد و با 

استقبال تماشاگران روبه رو شد. 

این نمایش که ۲۰ ســال پیش بــا بازی بهرام 
ابراهیمی، محمد پورحســن، فرهاد شریفی، رضا 
فیاضی و آتیلا پســیانی اجرا شد، برای تماشاگران 

نسل های قبلی، اثری خاطره انگیز است. 
نمایــش درواقع بخش هایــی از تاریخ معاصر 
کشــور در عهد قاجار است که با فرازهایی از قصه 
هملــت در یک راســتا قرار گرفته و تلفیق شــده 
است. ماجرای قهوه قجری و کشتن امرا و بزرگان 
کشوری و لشکری که با پادشاه مخالف بوده اند در 

آن ایام رواج داشته است. 
شاه مخالفان خود را با قهوه ای مسموم به قتل 
می رسانده  که معروف به قهوه قجری شده بود تا 
جایی که قهوه قجری تبدیل به ضرب المثل شــد. 
درواقع اگر به کســی می گفتند که مثلا کاری نکن 
قهــوه قجری بهت بدم، این یــک تهدید علنی به 
شــمار می آمد؛ یعنی مواظب حرکات و سکنات و 
رفتار و گفتار خودت باش وگرنه کار دست خودت 

می دهی. 
چــون این وقایــع در دربار قاجــار و اصولا در 
رده هــای بــالای مملکتــی اتفاق می افتــاد و به 
نوعی توطئه هایی بــود که افراد براي خارج کردن 
حریف از دور و رسیدن به امیال و خواسته هایشان 
برای یکدیگر تدارک می دیدنــد، به نوعی با وقایع 
نمایش نامه هملت کــه آن هم پر از توطئه چینی 

علیه یکدیگر است شباهت دارد. 
آتیلا پســیانی این دو را به شــیوه نمایش های 
ســنتی آیینی؛ چــه در متن و چــه در اجرا در هم 
آمیخته و از عناصر نمایش های سنتی آیینی مانند 
تخت حوضی، سیاه بازی، نقالی، تعزیه، پرده خوانی 

و... استفاده کرده است.
 ایــن خلاقیت آتیلا در آن ســال به نوعی بدیع 
می نمود؛ هم ازاین رو نمایش با اســتقبال روبه رو 
شد، اما از سویی نیز تلفیق این دو با یکدیگر؛ یعنی 
اثــر معروف شکســپیر؛ هملت، با داســتان قهوه 
قجری و اتفاقات دربار ناصری به لحاظ دراماتیک 
و ایضــا جنبه های کمــدی و ارجاعات و ارتباطات 

زیرمتنی در جاهایی تناسب چندانی نداشتند. 
آتیلا پســیانی، نویســنده، طــراح و کارگردان 
نمایــش قهوه قجری، پیش از آغاز اجرای اول این 
اثر نمایشــی خطاب به مخاطبــان گفت: از طرف 
خودم، بازیگران و ســایر عوامل اجرائی نمایش از 
شــما ممنونم که این اجرا را برای تماشــا انتخاب 

کردید.
 مــا طبــق تصمیمــی کــه در گــروه اجرائی 
گرفتیــم، بنــا داریم تــا عواید حاصــل از فروش 
بلیــت اجــرای اول و اجــرای دوم نمایش قهوه 
قجری را برای کمک به ســیل زدگان عزیز اســتان 
سیستان وبلوچســتان اختصاص دهیــم، پس جا 
دارد باز هم از شــما تشــکر کنم که شــما هم در 
این حرکت سهیم هستید. به هرحال ما امیدواریم 
مردم شــریف این منطقه با حمایت بیشتر مدیران 
و مردم با رفاه و آســایش زندگــی کنند و ما دیگر 

شاهد اتفاقات تلخ و ناگوار نباشیم.  

تماشاخانه
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رضا آشفته: شاید این حس درســتي باشد براي برخي 
از اهــل هنر و ادب که پس از رســیدن به بالاترین قله، 
اگر همچنان به روال کاري شان ادامه دهند، انگار که از 
کوه رفته رفته به پایین مي آیند و از بار حسي و هیجاني 
دنبال کردن شــان نیز از سوي مخاطبان و هواداران شان 
کاســته مي شــود و البته شــاید زیرک ترین آنهــا دقیقا 
همان هایي هســتند کــه در همان قله یــا بالاترین قله 
ممکــن مي مانند و هیچ گاه نیز هوس پایین آمدن ندارند 

و در نگاه مخاطبان در آن اوج باقي مي مانند.
این درباره محمد مســاوات یک گمانه زني اســت؛ 
چون او در اجــراي نمایش «این یک پیپ نیســت» به 
گونه اي توانست فراتر از استانداردهاي موجود در ایران 
تئاتــري را به صحنــه ببرد که باعث شــگفتي همگان 
شــود. هر چند در آن اثر نیز کاملا خلاقه نمي نمود؛ اما 
بــاز هم بــه دور از ویژگي هاي رایــج در تئاتر ما خود را 
نشــان مي داد. این قضیه ریشه در طراحي نمایش اخیر 
او به نــام «بیگانه در خانه» دارد که بــه گونه اي انگار 
تکــرار طراحي نمایش «این یک پیپ نیســت» اســت. 
در حالي کــه همان نمایش نیز به گونه اي برداشــتي از 
یک اثر هنري شناخته شــده در جهان است. درواقع به 
لحاظ طراحي محمد مســاوات آنچــه را دارد، مدیون 
«اینستالیشــن دامین هرست» اســت که درباره مرگ و 
زوال است. او در طراحي «این یک پیپ نیست» برش ها 
از یک زندگي در یک خانه ویلایي را به تصویر در مي آورد 
که این وجه واقعي است؛ اما چنان این مکان و برش ها 
از ایــن ویلا را از زوایاي مختلف نمایان مي کند که انگار 
واقعیت چیزي نیست که ما داریم مي بینیم. آشپزخانه 
در پاییــن، اتاق خواب ها در بالا و حمــام نیز در بالا؛ اما 
راهرو بالاست و این خود سر آغاز همان رویدادهاي نابي 
است که دو پارگي بین همه چیز، از حضور دو شخصیت 
اصلــي (جیم و جان) گرفته تــا آن حرکاتي که باید در 
این آمد و شــدها، بودن یا نبودن ها را به لحاظ ساختاري 
انسجام بخشد، شــکل مي گیرد و البته این همان روال 
غیر عادي اســت که به تدریج از مــرز و زمینه واقعیت 
در مي گذرد و به جایي ناممکن و شــاید رؤیاگونه منجر 
خواهد شــد؛ یعني همه این ملاحظات و نگریســتن ها 
پیــرو ناب ترین واقعیت هاســت که مرزهــاي واقعیت 
را درمي نــوردد و در قلمرو خیــال همه چیز را آن طور 
که باید باشــند، بازآفریني و بازنمایــي مي کند؛ بنابراین 

جدا شــدن مخاطــب و گروه بازیگران بــه دلیل حضور 
در یک باکس شیشــه اي مي توانــد فرایند نو و مواجهه 

با طراوتي را پیش روي ما قرار دهد.
مســاوات همچنیــن در نمایش «بیگانــه در خانه» 
طبقــه پایین همان طراحي را نگه داشــته؛ اما به جاي 
طبقه بالا یک پرده قرار داده است تا در لحظه با آوردن 
یک دوربین در طبقه پایین که در ابتدا محو و گم اســت 
و بعــد لحظه به لحظه با حضور فیلم بردارش آشــکار 
مي شود، از زاویه دید متفاوتي هر آنچه را که دارد اتفاق 
مي افتد، علاوه بر دیده هاي حاضر در صحنه، در راهرو و 
حمــام و اتاق خواب براي مان نمایان کند. البته او گاهي 
نیز به نماهاي درشــت مي پردازد یا اینســرتي از اشیا را 
مي گیرد؛ به  گونــه اي که بتواند توان ســینما را نمایان 
کند؛ اما لحظه اي بودن تصاویر است که همچنان ابقاي 
ســینما در تئاتــر را رخ نمایي مي کنــد. در نهایت طبقه 
بالا حذف و پرده بر آن جایگزین شــده است و البته در 
اینجا بالکني هم هســت که گاهي درش باز مي شود و 
از آن، مرد یا فیلم بردار نیز به میان صحنه پا مي گذارند 
و از آن پشــت شیشــه ماندن بیرون مي آید و باز هم به 

گونه اي وهم تصویرهاي سینمایي را درهم مي شکنند. 
بنابراین مساوات در تداوم کار قبلي پا پیش نهاده است 
و البتــه آنچه در میان این زن و شــوهر یحتمل مهاجر 
ایرانــي در غربت آلمان مي گذرد و بر آن فضاي مجازي 
اینترنت در موبایل خط و نشــان هشدار دهنده و چه بسا 
تهدیدکننده اي را مشــخص مي کند؛ بــاز هم نمي تواند 
توان نمایش «این یک پیپ نیســت» را براي مان نمایان 
کنــد. بــا آنکه در آنجــا ما یــک زبان مــن درآوردي را 
مي شــنیدیم که در آن هیچ کلمه اي بر ما روشــن نبود؛ 
امــا طرز رفتارها و گفتارها ایده هــاي نابي را به چالش 
مي کشــید که در نهایت در نمایــش به همه ماجراها و 
مي بخشید.  تأمل برانگیزی  سمت و سوي  ماجراجویي ها 
البتــه در «بیگانــه در خانــه» نیز همیــن روال با کمي 
آغشــتگي تام و تمام تر به سینماي وحشت و جنایي به 
گونه اي مي توانســت یادآور یک تریلر روان کاوانه باشد 
و این بازي با ژانرها بود که مي توانســت انگیزه بهتري 
بــراي رودررویي با کل اثر باشــد و حتــي حضور پیرزن 
آلماني و داستان مفقودشدن یا کشته شدن شوهرش در 
جنگ جهاني نیز بر این قضیه مي افزود که این ژانر را با 

هول و هراس بیشــتري همراهي کند؛ او که به گونه اي 
مي توانســت بخشي دیگر از تکامل رابطه زناشویي را از 

موضع و زاویه دید دیگري بر ما معلوم کند.
بنابرایــن جاذبه هاي لازم در کار مســاوات همچنان 
آشکار و مستتر به نظر می رسد؛ اما گاهي حس مي شود 
که در بازنمایي برخي از تکنیک ها شــاید کمي زیاده روي 
شده باشــد یا هنوز نیازمند بازنگري اســت، براي اینکه 
بشود حضورشان را به عنوان تکنیکي درخور و پیش برنده 
در نظــر گرفت تا اینکه بخواهد اضافي و زائد جلوه کند. 
به هر روي در یک جمع بندي متوجه مي شــویم که هنوز 
هم این یک پیپ نیست، به دلیل برخوردهاي نوآورانه تر 
یا برخــورداري از پلات گیراتر مي تواند چند ســروگردن 
بالاتــر از «بیگانه در خانه» به نظــر آید و این همان روال 
پایین آمدن از یک قله یا اوج را بر ما نمایان مي کند. البته 
این یک گمانه اســت و چه بســا باز هم محمد مساوات 
که در همه کارهایش خلاق و توانمند به نظر می رســد، 
همچنان در گســتره اي از خلاقیت ها دوباره بتواند از این 
فرود به یک اوج دســت یــازد و همچنان ما را از حضور 
خلاقه اش برخوردار کند. به هر روي او هنرمندي است که 
با درجه اي فراتر از درجات رایج در ایران دارد کارگرداني 
مي کند و چه بسا زبان اجرایش در مقایسه با زبان متونش 
گیراتر و خلاقه تر به نظر برســد و او از هنرهاي مختلف 
در این راه بهره مندي اش را نمایــان کرده و این بار نیز در 
بازي تئاتر و ســینما دارد جولان ویژه اي مي دهد؛ هر چند 
در جاهایي نمي تواند تأثیرگذار باشد و فقط دوربین و توان 
دوربین است که به چشــم مي آید؛ بدون آنکه عنصري 
فراتر از بازنمودهاي ادا و اطواري تلقي شــود و چه بسا 
در همان ۱۰، ۱۲ دقیقه اولیه کارکرد ســینما و دوربین بر 
ما روشن خواهد شــد و پس از آن دیگر نمي تواند دلالتي 
بر یک مزاحمت دو چندان باشد که در آن فضاي مجازي 
و یــک آدم قلابــي (فیک) مــا را جان به لــب مي کند و 
چه بسا تجسم بخشــیدن به مرد فیلم بردار مانع از هول 
و ولاي تشدید شــونده در اوج یافتن سلسله مراتب ترس 
و دهشــت در ایجاد فضایي القایــي و مؤثر خواهد بود؛ 
یعني نه فقط مزاحمتي دارد؛ بلکه حکم بازدارندگي نیز 
بر آن سوار خواهد شد و در نهایت کار محمد مساوات در 
همین زیبایي هاي نسبي حاصل از غریبه نمایي و از خود 
بیگانگي مســلط در جهان مدرن و استفاده از ابزارهاي 

تکنولوژیک خودنمایي خواهد کرد.

واکاوي فراز  و  نشیب نمایش هاي محمد مساوات

 پایین آمدن از قله

دادســتان هاي محترم سراســر کشور در جلســه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵، 
مصوبه اي به تصویب رســانده اند که در آن با اشــاره به این نکته که پیش 
از تولیــد یا عرضه یک اثر فرهنگي یا هنري، از جمله اثر نمایشــي (تئاتر)، 
از ادارات دولتــي ذي ربط مجوز اخذ مي شــود، تصریح شــده در مواردي 
که عرضه اثر هنري موردنظر از ســوي دادســتاني، تحــت یکي از عناوین 
جزائي، جرم و قابل تعقیب کیفري و مجازات تشخیص داده  شود، مي توان 
مســئولان و مدیــران صادرکننده مجــوز را نیز، عندالاقتضــا و در صورت 
تحقق ســایر شرایط و ارکان جرم، با عنوان «معاونت یا مباشرت در جرم»، 
تحت تعقیــب کیفري قرار داد. درخصوص مصوبــه مذکور موضوعات و 

پرسش هایي قابل طرح و توجه است.
 اینجا وارد بحث مناقشه برانگیز و پیچیده استقلال قوا که در آن، تعریف 
و برداشــت از مفاهیم مختلف و متعددي تأثیرگذار است و حصول توافق 
درباره  اش بســیار دشــوار به  نظر مي رسد، نمي شــویم و تنها به این اشاره 
بســنده مي کنیم که هرچند در اصل ۵۷ قانون اساسي آمده است: «قواي 
حاکم در جمهوري اســلامي ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه 
قضائیــه، که زیرِ نظرِ ولایتِ مطلقه امر و امامتِ امت، بر طبقِ اصولِ آینده 
ایــن قانون اعمال مي گردند، این قوا مســتقل از یکدیگرنــد». اما از طرف 
دیگر در ابتداي اصل ۱۵۶ قانون اساســي هم آمده اســت: «قوه قضائیه، 
قوه اي اســت مســتقل، که پشــتیبانِ حقوقِ فردي و اجتماعي و مسؤول 
تحقق بخشــیدن به عدالت و عهده دارِ وظایف زیر اســت...» که پیداست 
مي توانــد منجر به برداشــت هایي متفاوت از منظر مفهوم «اســتقلال» و 
«تفکیك» قوا در حقوق و علوم سیاسي باشد، تا جایي  که مفهوم استقلال 
را به مفهومي مبهم و غیرشــفاف و شــاید در عمل، غیرقابل بهره برداري 
تبدیل  کند. شــاید ورود از منظــري دیگر، توافق احتمالي بیشــتري در پي 
داشته باشد و آن اینکه در حوزه تدوین و تصویب قوانین در کشور، علاوه بر 
مجلس شوراي اسلامي، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در حکم 
قانون بوده و لازم الاجراســت. هرچند در مصوباتِ این شورا نیز شاید اقامه 
استناداتي که بتوان از آنها نتایج باب میل گرفت، اندک نیست، اما به برخي 

از این مصوبات که در حکم قانون است، اشاره مي کنیم.
یکي از مصوبات این شــورا با عنوان «اصول سیاست فرهنگي کشور»، 
سیاســت فرهنگي را چنین تعریف کرده اســت: «سیاســتِ فرهنگي، در 
حقیقت همان توافقِ رســمي و اتفاق نظرِ مســئولان و متصدیانِ امور در 
تشــخیص، تدوین و تعیینِ مهم ترین اصول و اولویت هاي لازم الرعایه در 
حرکت فرهنگي اســت... سیاســتِ فرهنگي را مي توان اصولِ راهنماي 
کارگزاران فرهنگي و مجموعه علایم و نشــانه هایي دانســت که مســیرِ 
حرکت را نشــان مي دهــد، به عبارتِ دیگر نوعي دســتورالعملِ فرهنگي 
است که روشــن گرِ حرکت است... مســئولان، متصدیان و همه مراجع و 
مراکزِ فرهنگي وابسته به دولت و نظام جمهوري اسلامي ایران، مجریان 
و مخاطبیــن سیاســتِ فرهنگي کشــور در درجــه اول اند. ســایرِ افراد و 
جمعیت ها نیز لازم اســت با درجات و نســبت هاي مختلفي که دارند و 
این امر از شــأنِ اجتماعي و نیز نوع و نحوه فعالیتِ فرهنگي آنها ناشــي 
مي شــود، به تناســب مورد، با مواد و مفاد این سیاست فرهنگي، برخورد 
داشته و نقض کننده آن نباشند...». در بند ۵ از «اهداف سیاست فرهنگي» 
آمده است: «تسهیل و تقویتِ امورِ برنامه ریزي، نظارت و ارزیابي فرهنگي، 
در عینِ حمایــت از تعدد، تنوع و آزادي فعالیت هــاي فرهنگي مردمي، 
مبادله و مرابطه فرهنگي میانِ بخش هاي دولتي و غیردولتي...» و بند ۹ 
و ۱۱ از «اصول سیاســت فرهنگي» «پاسداري از حریت و امنیتِ انسان در 
عرصه هاي گوناگونِ فرهنگي، سیاســي، قضائي و اقتصادي... و... تقویتِ 
تفکــر و تعقل و قدرتِ نقادي و انتخاب در عرصه تلاقي و تضارب افکار» 
را متذکر شــده است. بند ۲۰ بر «اتخاذ سیاســت هاي ایجابي و مثبت در 

امورِ فرهنگــي، هنري، اجتماعي و ایجادِ مصونیت براي افراد و جامعه و 
اهتمام به جاذبه و رحمت و جامع نگري و دوراندیشي و شور و مشورت و 
پرهیز از خشونت و شتاب زدگي و یک سونگري و استبداد رأي» تأکید دارد 
و بند ۲۳ بر «گسترش روحیه نقد و انتقادپذیري و حمایت از حقوق فردي 
و اجتماعي براي دعوت به خیر و همگاني شــدن امر به معروف و نهي از 
منکر بر مبناي حکمت، موعظه حسنه، شرحِ صدر و جدال به آنچه احسن 

است» اشاره مي کند.
بخشِ «منبهات در سیاســت فرهنگي» هم به مــوارد قابل توجهي در 
این بحث توجه مي دهد: «تلقي نادرســت از زهد و ترکِ دنیا، به صورتي که 
مغایر با تحرک و رشــد و آینده نگري و پیشــرفت اجتماعي باشــد... تصور 
مغایر بودن شــریعت اســلامي با هرگونه نــوآوري و مباینت داشــتن تقوا 
و تعهــد با تخصص ... گرایش به راه حل هاي شــتاب زده و خشــونت آمیز 
در مــورد مشــکلات اجتماعي و معضلاتي که نیازمند بــه تحقیق و تدبیر 
است ... عدمِ توجه به نقشِ عوامل و مسائل اجتماعي، سیاسي، اقتصادي 
و محیطي در اصلاح جامعــه و اکتفا کردن به وعظ و نصیحت در هدایت 
و تربیت دیني و اجتماعي ... برداشــت نادرست از بعضي مفاهیم دیني ... 
تحت الشــعاع قرار گرفتن حق، در مقابل شخصیت ... ریاکاري، نفاق، تملق 
و خطــر گســترش آن به صورت اخــلاق اجتماعي ... ســوءظن به مردم و 
میل به تجســس در زندگي شــخصي آنان و تفســیر نادرست اعمال آنها 
و متهم کردن آنان... نهي از منکر، با توســل به منکــرات دیگر... کار خود را 
ملاک خوب و بد دانســتن و قوانین را بنا بر رأي خود تفســیر و اجرا کردن و 
در مقابل کســي مسئول نبودن... عوام زدگي و عوام فریبي با تکیه بر باورها، 
عادات و شــیوه هاي نادرســت رایج در جامعه، به نام طرفداري از محروم 
یا دفــاع از دیانت ... عدم اهتمــام به تعاطي افکار و تبادل آرا و تمســک 
به روش هــاي غیرمنطقي در برخورد با افکار دیگران و ترجیح راه حل ها و 
برخوردهاي سلبي در موارد غیرضروري  ... بازخواست نکردن از کساني که 
قوانین را بنا بر رأي خود تفسیر و اجرا مي کنند». در همین مصوبه در ماده 
۳ «سیاست هاي هنرهاي نمایشي» آمده است: «هدایت و نظارت: هدایت 
و نظارت بر اجراهاي عمومي هنرهاي نمایشــي در سراسر کشور بر عهده 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اســت. این امر به منظور دست یابي، حفظ 
و صیانت اهداف فرهنگي و اصول سیاســت فرهنگي جمهوري اســلامي 
ایران انجام مي پذیرد» و در مصوبه دیگري تحت عنوان «ضوابط نظارت بر 
نمایش و صدور پروانه» با شــرح و تعریف سازوکاري مشخص، مسئولیت 
تشــخیص احراز یا عدم احراز دریافت مجــوز را قانونا و منحصرا به وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسلامي سپرده است».
بنابراین، تشخیص صدور مجوز، نه بر مبناي ظن و گمان و توأم با تردید 
و تهدید ضمني که قانونا بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار داده 
شده و خود تشخیص کارشناسان آشنا به موضوع، تنها متر و معیار قانوني 
براي صدور مجوز تعیین شــده است. حال در جایي که حتي پیش از انتشار 
مصوبه دادستان هاي محترم هم، به دلیل نقش روزافزون دیگر نهادهایي 
که مســئولیت مســتقیمي در موضوعِ تئاتر ندارند، ســخت گیري ها از حد 
گذشــته بود، اعمال چنین فشار مضاعفي بر تصمیم گیرندگان در خصوص 
صدور مجوز را مي تــوان در کنار برخي عوامل دیگر، به عنوان تیر خلاصي 
بر پیکر محتضر تئاتر ارزیابي کرد، چرا که عملا نمایش ها حتي پیش از این، 
با انواعي از سانســور که اخیرا هم سانسور شــاید عظیم ترِ سرمایه به آنها 
افزوده شده، عقیم شده و فاقد توان تأثیرگذاري و باري به هر جهت به نظر 
مي رســند و رنگ و بویي از تئاتر موردتوقع در آنها باقي نمانده، تا جایي که 
بــر انگیزه تماشــاگران براي تماشــاي نمایش ها هم تأثیر منفي گذاشــته 
است. اما موضوع از منظر دیگري هم قابل توجه است. در جایي که کانون 
کارگردانان خانه تئاتر در یکي از بیانیه هاي اخیر خود، حتي خواهان حذف 
دریافت مجوزهاي پیش از اجرا و اعمال قانوني مشــابه قانون مطبوعات 
بــر فعالیت هاي تئاتري شــده اســت، اتخــاذ چنین تصمیمــي در جهت 
معکوس، اوج اختلاف و فاصله مابین خواست و توقع جامعه و طرز تفکر 
تصمیم گیرندگان را نشــان مي دهد. با نگاهي به آموزه هاي کتاب ارزشمند 
«نگرشــي نو به سیاست فرهنگي»، نوشــته نعمت االله فاضلي و مرتضي 

قلیچ، سیاست فرهنگي را مي توان در سه سطحِ «سیاست فرهنگي آرماني 
یا مصوب»، «سیاســت فرهنگي اداري یا محقق» و در نهایت «سیاســت 
فرهنگي تجربه شــده»، موردتوجه قرار داد و اگــر مهم ترین کارکرد مورد 
انتظار از سیاســت فرهنگي را ایجاد نوعي اتفاق نظر و ســازگاري فرهنگي 
در جامعه، از طریق خلق ارزش ها و باورهاي مشترک و موردپذیرش مردم 
بدانیم، سیاســت هاي فرهنگي را مي توان از حیث هم گرایي، هماهنگي و 
پیوستگي این سه سطح، یا تقابل و تنافرشان، موفق یا ناموفق ارزیابي کرد. 
از ســوي دیگر قابل کتمان نیست که ضعف پیوســتگي میان این سطوح، 
منجر به آن شــده اســت تا سطحِ اداري، نقش واســطه فرهنگي را براي 
نزدیکي دو ســطح دیگر، ایفا و با تعدیل و بازتعریف گفتمان رســمي، در 
جهت ســازگاري این گفتمان با گفتمان هاي اجتماعي تلاش کند، نقشــي 
بســیار مثبت و ضروري که مصوبه دادســتان هاي محترم شــاید منجر به 
ناکارآمدي آن بشــود. از دیگر شاخص هاي بســیار مهم سیاست فرهنگي 
ناموفــق، قائل نبودن موجودیت مســتقل براي فرهنگ اســت که موجد 
بن بســت هاي فرهنگي مي شــود، چراکه شــاید کلیدي ترین مفهوم براي 
شناخت سیاست فرهنگي در جهان امروز، همین تفکیک نهادي نهادهایي 
مانند اقتصاد، اجتماع، سیاســت و فرهنگ است که البته معناي آن، نبود 

ارتباط پویا و زنده یا تعامل مابین آنها نیست.  
چرا مدام این نکته فراموش مي شــود که دولت در جایگاه نهاد قدرت، 
نیرویي ســرد و فرهنگ به عنوانِ نهاد مردم، نیرویي گرم و عاطفي است و 
در نهایــت، دولت نمي تواند با ابزارِ اجبار و مجازات و کنترل هاي رســمي، 
حــوزه فرهنــگ را هدایت کرده، به اهداف خود برســد و راه و طریقي جز 
بازخوانــي جدي و عمیــق خود اهداف و میدان عمــل دادن به نهادهاي 

مدني و پذیرش استقلال آنها وجود ندارد. 
فقط براي مثال، حاصل سال ها تلاش براي ایجاد انواع محدودیت هاي 
غیرلازم، مثلا در اســتفاده از کاست هاي صوتي، ویدئو و نوارهاي ویدئویي، 
ماهواره یا اینترنت و ده ها مورد مشــابه چه بوده است و بررسي حقایق و 
آمارها چه توفیقاتي را در اعمال سیاســت هایي این چنین نشان مي دهد، یا 
حاصل ســال ها محدودیت در خلق و آفرینش آثار هنري؟ و چرا نباید این 
حد معقول از امکانِ ابرازِ نظر و عقاید جامعه را که ممکن است گاه دچار 
زاویه، یا حتي تقابل با گفتمانِ رســمي باشد، به  رسمیت نشناخت تا ناگزیر 
به ابراز رادیکال تر همان نظرات در اشــکال   کنترل ناپذیر، پرخطر، پرهزینه 
و بحران ساز منجر شــود؟! باز و فقط برای مثال، آیا فقط بررسي وضعیت 
سازمان معظمي همچون صداوسیما که الگوي محقق شده سیاست هایي 
اســت که تاکنون دنبال شــده و همواره قصد گســترش این الگو به دیگر 
عرصه هاي فرهنگي وجود دارد، براي اثبات شکست این سیاست ها کافي 
نیســت؟ نمودار میــزان توجه و اعتماد به همین رســانه، چقدر و چگونه 
است و نحوه مدیریت آن چقدر توانسته است با رسوخ و گسترش توجه به 
رسانه هاي خارج از کشــور که گاه مغرض یا جهت دار هم هستند، مقابله 
کند؟ آیا نتایج، تاکنون معکوس نبوده و در مســیري خلاف جهت اهداف، 
صداوســیما بر کمیت مخاطبان رســانه هایي که در تقابل با خود مي بیند، 
نیفزوده اســت؟ چرا این واقعیت کتمان ناپذیر مورد پذیرش قرار نمي گیرد 
که در عصرِ جهاني شــدن و ارتباطات، با ایجاد انواع محدودیت هاي نالازم 
بر هنر و رســانه هاي داخلي که در چارچــوبِ گفتماني منطقي، منطبق با 
کلیت  قوانین حاکم و با مصلحت اندیشي فعالیت مي کنند، هیچ خواست، 
میل یا اراده اي در مردم نابود نمي شــود، هر چند ممکن اســت به  تعویق 
بیفتد کــه خود همیــن به تعویق انداختن، براي امنیــت جامعه بي هزینه 
نیســت. بلکه فقط با ایجاد نارضایتي، ناخواســته و به اشــکال گاه پنهان، 
به ســمت تولیدات و هنر و رســانه هاي جایگزین هدایت شــده و گرایش 
پیدا مي کنند؛ رســانه هایي که گاه اهدافي مطلقا مغرضانه و نه فقط علیه 
حاکمیت سیاســي که در مــواردي حتي علیه بنیان هــا و ارکان فرهنگ و 
تمــدن ایران را دنبال مي کنند و کمترین امکان نظارتي بر آنها وجود ندارد. 
هرچند همین حالا هم شــاید اندکي دیر اســت، اما بي شــک مــا نیازمند 
گفت وگوهایــی جدي و فوري و توجه دقیق به تجربیات موجود و دانش و 

خرد اندیشه ورزان مصلح و دلسوز هستیم.
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